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 گفتم سلام

 
 

 عاطفه ها!   گفتم: سلام! 

 یادتان که هست!؟ ...                         

 آن مهرها و رابطه ها...

 !یادتان که هست                  

 کنی آنجا بدون ما : راستی چه میگفتند

 خاطره ی شادتان که هست همیشهگفتم: 
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 میگرن
 

 

 

 

 وسط میگرن سر مردم

  حرف از عشق و بی خیالی گفت

 دوچرخه رفت تا سر ماه با ،در خیال

 گفت «چه شور و حالی...»بعد حرف از 

 مثل یک شعر غرقه در ایماژ

 در فضا داد پشت هم ویراژ

 «شد؟ این چه وضعش»که: بعد غر زد

 پارک در گاراژ بعد هم کرد

 هنر است یا چه جور ،شعر چه جور این

 شعر مظلوم ما چه دربه در است
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 می رود راه هیکل این شعر

 مثل میخی فروشده در گوش

 شاعر مدح گوی بیت فقیه

 واژه ها را گذاشته به فروش

 ادبیات مثل دیواری ست 

 پشت آبریزگاه شهرداری

 می شود بافت هر چه را هر جور

 ی شود کرد هر غلطکاریم

 این چه جور شعر، یا چه جور هنر است

 شعر مظلوم ما چه دربه در است

 
 97آبان  24
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 گونه ای شعر
 

 

 شاعراز گونه ای ست خودش  او

 برق زد از درون ابر عبوس

 می شود لخت و عور شد از خویش

 می شود دور دور شد از خویش

 ضد یک حرف زور حرفی زد
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 فرهنگ مصرف
 

 

 

 

 

 فرهنگ مصرف رفته بالا در کلامم

 خیلی پر است از عشق هر حرف و سلامم

 اسرافکاری گشته ام در واژة لطف

 من بوی دستان عمادآقای رامم

 هیچای بوی باران من شمالی نیستم 

 شیدای باد و ابر طوفان وش خرامم

 از بس به ماه و ابرها وابسته هستم
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 چون شهرک ماسوله غرق پشت بامم

 عشق آمیز پیدا کن به دنیایک حرف 

 دامم بهکه مثل صیادی نیندازد 

 !این عشقهرگز نفهمیدم چه جور دردی ست، 

 چون فصل آن تا میرسد بنده زکامم

 کی پخته شد در عشق نامش را بگویید؟

 من هرچه پختم توی تابه خام خامم
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 هفت تپه
 

 

 

 

 می پرم روی هفت تپه ی شوش

 از سر تپه های دور وطن

 رم از جنس غیرت اینهاستشع

 همه شان هم گروه خونی من

 بشنو از نی شکر حکایت ما

 مولوی گشته ام در این نیزار

 نیست این شکایت این داد است 

 از غم کار و رنج و استثمار

 

 شده ست خاکستر این نیستان 
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 آتش است این که میکند فریاد

 مادر کارگر کمر بسته

 باد ای بیدادخانه ات نیست 

 شده تلخ توی حنجره امنان 

 فکر این بچه های بی نانم

 داغ استمزرعه  جان من مثل

 آتش افتاده در نیستانم

 وسط هفت تپه ام اینجا   

 وسط غیرت خروشنده

 بین فوجی گروه خون خودم

 کارگر یا دبیر راننده

 هفت وادی درین تحمل بود

 حال در وادی فنا هستیم

 شوش در شورش آمده اینک

 یم و همدستیمتوطئه کرده ا
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 بهای فکر
 

 باید بهای فکر را داد

 بر هرچه پیش آید بگو باد!

 سخت است« هرچه باداباد»این 

 چون سوزش شلاق جلاد

 گاهی چهل سال است دوری

 از میهنت، با قلب ناشاد

 یک حرف مفتی نیست هرگز

 عزم بیان فکر آزاد

 حرف از سر سبز است کز تیغ

 شد کنده و برخاک افتاد
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 شار پوست حلق حس ف

 زیر طناب دار شیاد

 حتی ازین هم سخت تر هست

 ویرانی هر حس آباد

 ت عشق شخصی تمامحس 

 که بودن ات را کرده بنیاد

 تخریب پل های محبت

 با دوستی که دل به تو داد

 حرف رکی با دوست گفتن

 وقتی به کامش تلخ افتاد

 ای دوست تو یک فکرهستی

 97آذر 2                              باید بهای فکر را داد.
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 سجده بر زن
 

 

 

 

 
 گریه می کرد چشم آن برادر من

 وقتی آمد نشست در  برابر من

 !شعر بگو زود و حس را بگیر»گفت 

 من دلیر خواهرـ  زنـ  این کوه عین

 و از فولاد درد، عزم ،از عشق زنی
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  «بر سر منافتخار  شوق و تاجی از

 شعر سخت شد به من سرودن»گفتمش 

 «ناتوان شد ز وصف او سراسر من

 ؟آن مرد کارگر چه کرد آنجا»گفت 

 «پیش خواهر من آنچه کردشعر بود 

 یافتم راه شعر و بعد از این من هم

 می سرودم و جا نداشت دفتر من

 این زن شیر سجده کن مرد مرد! پیش

  شرف ازین زنان تو بگیرصد ثواب 

 97آذر 7                                   
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 زنانه فکر می کنم!                
 

 

 !بس است مرد بودن ام                !زنانه فکر می کنم

 شریک درد بودن ام           نبوده چیز جالبی       

 فکر نبرد بودن ام           زیر سئوال بود آن     

 بگو چه کرد: بودن ام           برای نصف زندگی   

 بغیر فرد بودن ام       ـ خواستن     بغیر خویش

 به تخته نرد بودن ام        همیشه بْرد خواستم       

 به چشم خود گشودن ام         نگاه کن کنون به من    

 ز خویش را ستودن ام        بدم می آید از خودم     

 برای خود سرودن ام         از این همه ندیدن و      
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 جهان مرد بودن ام       ه این    ببین چه زشت بود

 شبانه روز هر چه را                 به خویش خون فزودن ام

 بس است کور خواب خود     به حرص خود غنودن ام

 دو نیمه از مرد و زن اماگر که آدمم کنون                

 زنانه فکر میکنم بس               بس است مرد بودن ام
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 رقص خشم
 برای هنر سرکوب شده در حاکمیت ولایت فقیه

 

 

 ،سازهای شکسته در این شهر

 سیمهاشان گسسته در این شهر

 شد شعار و گریه و جیغ  نغمه ها

 از گلوهای خسته در این شهر

 جغد بر بام خانه می گرید

 قمری از شاخه جسته در این شهر

 شاعران دوختند لب خویش

 شعر در خون نشسته در این شهر
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 یه! این غزل کم آوردهقاف

 وزن از هم گسسته در این شهر

 رقص باید به ساز خشمی سرخ

 کیست ریزد به کام غمها زهر؟

 97آذر 14
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 مدرسه ای در سنندج!!
 

 

 

 
 

 فکردرمان باش!   ست،یدردها کم ن

 فکر طوفان باش ستیو هو کم ن یها
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 میاست رود کم دار اریبس دشت

 میدار دود کم نجاستیاجاق ا صد

 کن دایاست مرد پ اریبس حرف

 کن دایاست    جار پ اریبس عار

 میسپر هست یاست  ب اریبس نهیس

 میشر هست ریاست  گ اریبس نهیک

 کن دایکن   شور پ دایپ شوق

 کن دیاست   نور پ اریبس کور

 کن دایدوست پ    ستیکم ن ادعا

 کن دایپوست پ   میگشت استخوان

 میستبار هم ه     میره هست خار

 کن دایپ اریکن     دایپ عشق

 است اریبس درد
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 است اریبس درد

 است اریبس درد

 میدر خواب جمله
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 اگر که یار شوی....
 

 

 گفتن هست یبرا ییحرفها

 ییرو به ما آ شیاز خو راگ

 تا خود شنفتن هست حرفها

  ییاز راه آشنا آ اگر

 خوش دارد یکه بو یباسلام

 میشو رایهست  اگر که  یدوست

 میهست اگر  به کار شو کارها

 میبکن انیها هست اگر ب قصه

 میهست اگر زبان بشو یگفتن
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 است حرف دشمن را  نیا مهم

 یدور کن شیدل و گوش خو از

 را نیاست چشم بدب نیا مهم

 یکور کن شیبه دستان خو خود

 است با صداقت دل نیا مهم

 ینظر بکن شتنیخود خو به

 دیهمه شک و شبهه و ترد از

 یگذر بکن نیقیچراغ  با
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 باکمی سایه... باکمی خورشید
 

 یک کمی سایه یک کمی خورشید     

 یک کمی غصه یک کمی امید

 صبح و عصرم پر از همین حس بود

 شعر من هم به حالتم خندید

 طول شب فکر مردم بی شام

 هموطن صبح زود شد اعدام

 دستفروش از پلیس کتک خورده

 مردهکارتن خواب زیر پل 

 باز یک شوق می رسد به دلم

 حال من خوب می شود کم کم
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 که خیابان لبالب از غصب است

 تیغة صبح بر گلوی شب است

 از غم و یأس  مامتزاجی ست قلب

 اختلاطی ست از ترانه و ترس

 می خزم زیر چتر یک آیه

 مثل یک جوی زیر یک سایه

 آیه گوید نجات دست شماست

 دل نبندی که کار دست خداست! 

 هر غمی حلقه ای شکستنی است

 هر چه رنج است و غصه، رفتنی است

 ز با همین امیدمی روم با

 97آذر20      با کمی سایه با کمی خورشید
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 شعر من
 

 

 شعر من قدرت تغییر شما را دارد

 شعر من

 قدرت محو همه فاصله ها را دارد

 شعر من

 بافه ای از نابترین احساس است

 ، الماس استدر نفوذ و برش فکر شما

 شعر من پر دارد

 مرغ سرگردانی است

 رو به دلهای شما
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 در دارد               

 رو به هر سنگدلی

 برج و مرز و بارو و سنگر دارد

 شعر من 

 سنگ یخ بسته ی کهساری نیست

 بوته ی خاری نیست

 مثل دیواری نیست

 و اگر دیوار است

 خانه ای هست که در آن بنشینید به امن

 آن غوغا بکند و محبت در

 و هر آن دربه در بی خانه

 میزبانی از عشق و محبت را پیدا بکند.
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 شعر من عاشق دلهای پر از عاطفه است

 شعر من

 اتفاقی ساده است

 که می افتد

 بین قلب و قلمم

 بین چشمان ترم با دلتان

 

 شعر من واژه ی مهر

 شعر من خوشه ی خشم

 شعر من چشمه ی درد

 ستحاصل تابش یک ادراک ا

 مثل بیدی مجنون

 پیش دلهای شمایان خاک است
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 اینچنین است که من می گویم

 اگر این من 

 اگر این شعر و قلم

 کمی از حس محبت و صداقت داریم

 و اگر ذره ای از گوهر آدم داریم

 شعر من قدرت تغییر شما را دارد

 97آذر  20
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 شورش اهواز
 

 شورشیان را گرفته اند امشب شبانه

 خیابان زده ست تاول تب صبح لبان

 ی آغاز باز می آید جرقهولی 

 صدای شورش اهواز باز می آید

 ی میمون پریده  مسجدروی منبر به 

 خونی  و نیشکرو چای  نان کارگر و

 آمدکفن  ازصدای نعره ی هیهات 

 آمدبه ششهای یک وطن  که «دی»هوای 

 ...« ای مرگ»هوای باز قیام و هوای باز 
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 ابان و باز خشم تگرگ و باز سطح خی

 فکر کارگرم توی چنگ ده تا گرگبه 

 چه بزرگ سوت میکشدتوی سرم  دردو 

 دخمهآن  من بهنکنم فکر  نمی شود

 خونین به درد آن زخمهمیهمانی  به

 فریادتازیانه و  ،به کتک ،به کارگر

 به آخر بیداد و هی تجسم ذهنم

 تفنگ خونی نیروی انتظامی را 

 م قیامی رااین مرد دست قدرتو 

 و روز روز که ظالم به چنگ مظلوم است

 تفنگ محکوم است گیرو شخص حاکم 

 درد توی سرم یک قدرو  شادم  و باز

 و طول ورمدرد دوباره کم شده از حجم 
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 تمام شورشیان را بیا بگیر فقیه

 97آٰذر26 دوباره بگوید برو بمیر فقیه« دی»که 
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 نوت ها
 اشانی )بابا(در رثای محمد سیدی ک

 

 

 و ضرب سرود ز خون کجاست؟ نیتها!........ طنون

 ست «ایشیلیم»سفارش شعر  نیا«..... به سنگر سنگر»

 «کوه غیدر ست» نیهست، بب ست،یکه ن بابا

 کوه غیدر الشیخ« در بلند ابر» ای

 گذشتیحجت از جلو در که م امروز

 نشست یدم کم کیتو  شیو باز  پ آمد

 هست شهیبابا همو  یباز هست انگار

 هست شهیبا ما هم« داد تو امیپ یموس»

 دیمرا کش« گل طوفان»که آمدم  رونیب
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 «دیشب را چنان در ی مهیخ»که  یاختر و

   ستیصدا ز چ یدیخود نشن یدر کما تو

 ست یبپا شده اهواز شورش« کارگر» هان

 هنوز هست« و محسن و اصغر فیحن راه»

 ستبه روز ه «یخون اشرف و موس»شور  و

 ستیتو لازم به ذکر ن یکارها فهرست

 ستیفکر بکر ن کیتو در کلام که  وصف

 هست شهیهم« مجاهد»و « جهاد»تو در  وصف

 ره شکست یسدها یکه جمله  ییبازو در

 بتاز،  و باز بتاز، و دوباره باز  بابا

 در اهتزاز یخود بناز ، و باز بناز ا بر
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 شاعران بی درد
 

 

 

 د:شاعران بی درد گفتن

 ما شاعران بی دردیم! -

 شعرهامان از عشقهامان می جوشد!
 قلبهامان ، به فرمان دلهایمان می تپد.

 
 ما می شنیدیم و می نگریستیم

 ما می گریستیم
 شعر می گریست    

 درد می گریست     



38 
 

 عشق می گریست      
 دل می گریست        

 و قلم            
 بر دار انگشتان بی درد  

 تاب می خورد......                
 97دیماه 9                                          
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 ده گل پرپر
 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتبرای دانشجویان عزیز پرپر شده ی                             

 

 

 خفتندده تن در این دره به خون 

 ده تن که ده پاره ی جگر بودند

 که رو به قله ی امیدده تن 

 در آرزوشان در سفر بودند

 رفتند اما بر نمی گشتند

 ای کاش که پرپر نمی گشتند

 آن نور های چشم ما مردم

 خونین سر و پیکر نمی گشتند
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 ای کاشهایم را به شکل داد

 از غصه ی آنان کنم فریاد

 از غصه ی آن مادر دلخون

 از آن پدر که نور جشمش را داد

 امه پر درد استعمریست که روزن

 هر چارفصل سال ما سرد است

 یک روز در آتش کلاسی سوخت

 دیماه با خود کشته آورده است

 امروز در روزنامه بنویسید

 آتش گرفتم از غم ده تن

 ده گل که پرپر شد ته دره

 ده فارغ التحصیل  هم میهن

 کی آن اتوبوس عزیزان را
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 باعث شده که سرنگون گردد؟

 اطی کنبا گریه یک کم خشم ق

 97دیماه 10                           باید که کاخش واژگون گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 عمریست .....
 

 عمری ست که کار میکنم با...         دردی که هوار میکنم با...

 یک سینه که جار میکنم با               شعری که شعار میکنم با

 این حنجره ی به دارآویز                                                    

 عمریست که جیغ می کشم با         حالی که دریغ میکشم با

 جانی که به تیغ میکشم با                جامی ز حریق می کشم با

 خونی که ز دل نموده سر ریز                                                    

 لیلی که نهار میشود از           عمریست فرار میکنم  از        

 خونی که نثار می شود از                 جانی که به دار می شود از

 یک عشق شگفت شادی انگیز                                                    

 97دی  11                                                                          
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 دائما چکیدن در میهنٍ
 

 در غم جانباختگان حادثه ی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 تا کی غم حادثه کشیدندر میهن دائما چکیدن               

 ده فاجعه ی به خون تپیدنپشت سر هم ردیف آمد            

 از داغ جوان خود چه ها دیداز مادر این جوان نپرسید           

 همراه پدر به خاک غلطید      اهر من با پدرش رفتاین خو

 روز است ولی شب است و تار است این فاجعه ها چه بیشمار است

 از قافله ی ستاره دار است     هر فاجعه یک خوشه ی پروین

 وقتی اتوبوس واژگون شدده پیکر پاک غرق خون شد      

 آن باعث کار سرنگون شد؟ با من تو بگو باعث خون کیست

 97دیماه 12                                                                       
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 خشم و غزل 
 

 

 

 هفتاد و پنج درصد قلبم من است و خود

 آن بیست و پنج درصد دیگر هزار چیز

 از صبح تا به شب به خودم می رسد دلم

 صد تا گزینه مانده به روی و به زیر میز

 مرا کج نشان دهد آیینه هم که نقش

 با مشت می زنم که شود خرد و ریز ریز

 من شاعرم؟ ... به عشق که؟ اندیشه میکنم!
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 پس کی؟ برای مردم خود می کنم ستیز

 ای عشقهای فردی محدود! گم شوید!

 این دل  به سوی عشق بزرگی ست در گریز

 در قبر خفته هموطن بی پناه من

 ای شعر! اشک شرمی، در واژه ها بریز

 ری که رو به شیخ ستمگر سکوت کردشع

 من می دهم به او کلماتی چو کارد، تیز

 تصویرهای شهر پر از خون و فقر شد

 خشمی بریز در غزل ات شاعر عزیز

 97دیماه  13                                                   

 

 

 



46 
 

 

 

 عاشق شما!
 

 در من تمام شهرها همه یک شهرند

 دشت تمام دشت ها همه یک

 همه یک اشک....      تمام ابرها

 وقتی که عاشق تمام کوچه های شمایم

 در من تمام خانه ها، همه یک خانه

 دیریست

 من عضو عاشق تمام خانه های شمایم

 تبعید را درست نمی فهمم

 حسش نکرده ام



47 
 

 وقتی شبانه روز

 با تمام شما میکنم گذر

 از هر پیاده رو

 از هر چهار راه

 وقتی که با تمام شما گشنه می شوم

 وقتی که با تمام شما گریه میکنم

 از صحنه های دار  

 وقتی که با تمام شما

 در جشنهای خصوصی تان، می رقصم

 تبعید، تبعیدگشته ترین واژه ست 

 از ذهن من                                                 

 پشتم پر است از علامت شلاق و خط خون

 با حرکت لبان شما داد می زند      دهانم و
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 وقتی که راه می روید و همه ، فریاد می زنید

 من حس نمی کنم که دورم از وطنم

 مثل خدا که از رگ گردن، نزدیک تر به ماست

 من پیش رویتان همیشه نشسته

 همواره در حضور شمایم

 حتی اگر که دور

 در سوت و کور یک مزار 

 در خاک گور بخوابم

 جا درست خاک شهر من است. آن

 آنجا درست 

 زیر هوای شمایم.

 زیرا فدای شمایم.

                                                                 ای مردمان میهن من!     
 97دیماه17
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 شانه خالی نمی کنیم...
 

 

 

 م ای عشقیشانه خالی نمی کن

 هرچه داری ببار مشکل ها

 هزاران بار در جرس ها بدم

 بارها بسته ایم محمل ها

 دل بیم موج دریاهات از

 ره گشودیم سوی ساحل ها

 هر چه غم باز قامت افرازد
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 باز بینی به تن حمایل ها

 باز بی جستجوی امن و عیش

 منزلهابگذریم از هراس 

 راه طی گشته سرخ و گلگون است

 بیم و باکی کجاست در دلها

 شرح بی نام و بی نشان ها را

 ا قصه کن به محفل هاد مبع

 97دیماه  21                                                                     
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 …ن چل سالیدر ا یعجب جنگ

  

 

 

                                                                    

 دشیریز ما بازگکست ین آتش از آنها نینه! ا

 دشیان را بفسرانکست یخگر از آنها نن اینه ا

 یتب عدل است و شوق جنبش است و عشق آزاد

 دشیده ها دین دیدن داشت در ایس چشم دکهر آن 

 چهل سال است می رزمد درین پیکار جانانه

 دشید خمانیشایست و نمستادهیسرپا ا

 تلألؤ شد ینگاهش بارها در چشم بی جان ب
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 دشید برانی؟ شاکیده، یآن شعله را از د یول

 ز و به دهها طرح قتل عامینون با هر چه خونرک

 دشیابید و بیید و بجویبه هر گوشه، بتاز

 امد قلب تهران شد؟یمگر از عمق زندانها ن

 شماران شد؟یب یدیرباران را ندیف تیحن

 د آن صبح خردادیکیسه قطره خون حق بود و چ

 نماد عزم همواره، به چشم رهسپاران شد

 اله مگر مصباح خردش رازده سیس یشتکن

 ه نسل سربداران شد؟کهزارش را  یس یدیند

 اد بر فرقش؟کاس  کهزاران موش یدینبار

 اران شد؟کباز برجا ماند و قلب شب ش یدیند

 نابرابر بود در چل سال پشت سر ینبرد

 ه از او بود، او آواره بر هر درک کیتو بر خا

 ن سنگریدم درین چل سال من دی؟ در ایعجب جنگ

 دجال غارتگر یه تو، توایعل یعجب رزم
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 و او بر موج نا آرام و پرگرداب یشتکتو بر

 سنگر  یم، و او در دشت بکمستح یتو بر دژها

 دم من درآن تنگهیسال د ین سیدر ا یعجب جنگ

 غ و او بر پشت خود خنجریتو در دستت هزاران ت

 از آن اوج یکبا شل 5و با اف  4تو با اف 

 ن در دل صحرا چو گل پرپرو او مجروح و غلطا

 ارخدعه با تاراجکتو دستت پشت آن درها به 

 ر کلش یل و بیخ یو او در خانة بگشوده در، ب

 از هر طرف براو به ناگاهان یزدیخون میشب

 زد پر یآتش از هر دام م یو او با شعله ها

 چنان آرش ییه در آتش، نداهاک ییچه جانها

 سترکن جهان، گشتند خایا یسر بازارها

 دمیه چرخک ییدم به هر سویه من دک یعجب جنگ

 تروبانک یدم چه مستأصل، و او را پایتو را د

 است باز یاران سکآن ناب یتو با همدست
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 و او با صدق و با اسناد و با قانون و با دفتر

 یزیفرو ر یادش بپاشانیه بنک یدیوشکتو 

 یزیه بستکت شد یو با حق، بنا یتو باطل بود

 اشرف محصور یه آب و نان به رورا یتو بست

  یزیأس انگیهراس و  یر و تبر در ویه با تک

 تو، هزاران اشرف استادند یش روین پیکو ل

 یزیرت انگیبود، چه عشق غ یرینظ یچه رزم ب

 نجاستیار در ایکگر از آن پید یان صحنهینون اک

 یزیدان تو بگریه از مکه کز من بشنو همان بهتر 

 شان ین شکوه و دست خالیلان و این ینگاه ا

 یزیرا به هر تهران و تبر یزانده شوریبرانگ

 ران شورشی گشتهیده فرزند اکبه هر آتش

 یزیغة تین اخگر گرفته عزم، چه برق و  تیاز

 میست من گوین یسازم، لزوم یوتاه مکسخن 

 یزیز هر کوی و کران هر سال بشنو موج برخ
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 یتب عدل است و شوق جنبش است و عشق آزاد

 یزیدان تو بگرین میزکم! آن بهتر یهلا دژخ

 97دی 30                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 ترانه ی آرزو
 

 صبح روز فتح مردم    

 اگه زنده، اگه مرده

 من میشم تو کوچه هات گم

 میهنم ای خاک خونی

 روز خوب سرنگونی

 

 مث موجی توو تلاطم

 چم تو شهر و روستامی پی

 مث بوی گل گندم
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 میهنم ای خاک خونی

 روز خوب سرنگونی

 می دوم خونه به خونه

 مث یه باد دیوونه

 می زنم درای شهرو

 با بهونه، بی بهونه

 

 هی میگم آهای شهیدا

 هی میگم آهای اسیرا

 هی میگم آهای دلیرا

 خوناتون کجا چکیده

 گم شدن دیگه پلیدا

 گل آزادی دمیده 
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 چیزها را نمی بینیم خیلی
 

 من از بستر رودخانه ای

 که آب را برد 

 داستانها دارم.                                

 و از آبی که موج را  به دوش کشید

 تو از افقی که سحر را خواهد پذیرفت

 دانی؟چیزی می                              

 من بالهایی را می شناسم

 که پرواز را به دوش کشید                          

 تو از آسمانی 
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 که خورشید را حمل خواهد کرد 

 هیچگاه سخنی نگفته ای                        

 ما خیلی چیزها را ندیده ایم

 قلبهایی را

 ،که خود را خانه ی عشق میکنند

 خاکی

 دمی بخشکه وجودش را به گلی 

 و  خیلی چیزها که نمی دیدم.

 ه شاعرممن ک   اکنون

 از واژگانی که شعرم را  می خواهم

 روی دستهایشان 

 تا اینجا حمل کرده اند                     

 97بهمن  4تشکر کنم.                                                               



60 
 

 

 

 وقتی که عشق بیاید
 

 از درد دود می شوم

 وقتی که میهنم

 در دست یک فقیه

 نابود می شود                            

 و گاه فکر میکنم

 که دور عشق گذشته ست

 -و یا هنوز زمانش نیامده-                           

 وقتی که هر کسی

 به بود و سود خودش فکر میکند
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 یک روز دیده بودم

 درهای خانه ها

 به روی همه باز می شود

 ودوست داشتن

 نو یکی بود                 

 در کوچه های داغ نفس

 از سینه تا دهانها                        

 آواز می شود

 گویا زمان عشق گذشت

 و میهنم 

 مثل تن نحیف سیگاری

 در درست شیخ
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 دود شد            

 و موج شعر من 

 که دوست داشت سرودی باشد

 چون یک قنات زیر گل و لای

 شد مسدود                                  

 

 وقتی که عشق بیاید

 از دود این وجود 

 آتش شراره می کشد.                   

 

 97بهمن4                                                                        
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 کانونهای شورشی 
 

(1) 

 درین شبانه ـ شبی که ورق می خورد

 دلشان را 

 شهابی میکنند

 کوبند و بر پوست آسمان می

 و ستاره نوید می دهد

 آفتاب می آید! -

(2) 

 بر درهای ستم 
 می نویسند : عدالت
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 برآسمان سکوت 

 می نویسند: فریاد

 بر چهره ی دیو می نویسند: فرشته

 و بر دیواره ی بتخانه

 می نویسند: خدا! 

 کانونهای نه

 کانونهای آتش 

 کانونهای شورشی
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 شعرهایم را بخوان
 

 

 نویسماز چه شعر ب

 از ترانه ای که تو را غمگین می کند

 از بارانی که مرا می گریاند

 از دنیایی که راه بر شادیهایمان بسته است

 از چه داستان بنویسم

 از گریز مهربانی ها از دلها

 و از آنچه می بینم ونمی توانم بیانش کنم؟
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 ای دوست

 شاید تنها از یک چیز بتوان سخن گفت

 نهفته است از امیدی که در آتشها

 از فردایی که از آرزوها شعله میکشد

 نه

 خیلی چیزها برای گفتن هست

 شعرهایم را بخوان
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 ایران مرا تحریک کن!
 

 آخوندی گفته بود ایران اسم زن است و تحریک کننده است                       

 

 

 ایران مرا تحریک کن     من عاشق روی تو ام

 آن چشم و ابروی تو ام  عمری ست من دلبسته ی

 پیکرت            بر دامن گلرنگ تو سرتا بپا بر

 سار تو        دیوانه ی بوی توامبر آن گل رخ

 ایران برایم ناز کن          شوری به چشمانم بریز

 در ایمانم بریز شوقی    من را در آغوشت بکش

 زیبای من بودی ولی         در دست غیر افتاده ای
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 کنده دست جور    دیو دد ایران ستیزبر تو ف

 گفتی که داری دوستم در یاد داری عهدمان       

 پوستم با جان و قلب و  گفتم که دارم دوستت

 گفتم چو آهو در پی ات    در هر بیابان می دوم

 اینک بیابان گشته ای         اینک من آن آهوستم

 ایران مرا تحریک کن       من را به خود نزدیک کن

 روز مرا روشن نما              روز ددان تاریک کن
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  آرزوی دل
 

 

 

 امیدوارم عشق سوی من بیاید 

 تاریک هستم کاش آن روشن بیاید

 امیدوارم سوی اخم چهره ی من 

 حال و هوای شاد خندیدن بیاید

 از کشورم رفتند آنهایی که خوبند

 ای کاش آن رفته به این میهن بیاید

 وید، زمستانی ست این تنچیزی نمی ر
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 امیدوارم وقت گل چیدن بیاید

 من عشق را راندم ز خود؟ یا او خودش رفت؟

 ای آمدن! پیغام ده! رفتن بیاید

 عمری ست از عشق و محبت بحث کردم

 ای کاش هنگام عمل کردن بیاید

 بسیار دور است از من بحقاین ادعا 

 کی ذیصلاحم عشق سوی من بیاید؟
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 عشق با کمی
 

 

 

 اینهمه سایه هست دور و برم

 باز از آفتاب می گویم

 اینهمه بوی خون به پیرامون

 باز در باغ عطر گل بویم

 اینهمه پشت کرده اند به من

 من نگرداندم از کسی رویم

 گم شده هر چه خوب و زیبا بود
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 جویمباز من هر چه نیست می 

 کینه پر کرده کوچة ما را

 هفت شهر است توی پستویم

 رگ و کفتار شهر را پر کردگ

 من پی بوی ناف آهویم

 نوحه ها پیر کرد عالم را

 کودکانه ترانه میگویم

 آتشی توی این سینه ام دارم

 با کمی عشق روی در رویم
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 سین هشتم نامش چیست؟
 

 

 

 کجا بودی تو؟ !سین ناخواندة نوروز

 من نمیدانستم سین هشتم نامش سیل است

 بارها هر سر سال 

 سین می چیدیم هفت

  سنیل و سکه و سیب 

 سبزه و سیر و سماق و سمنو

 همه را بردی تو!



74 
 

 سفره را از جا کندی

 کی تو را مهمان کرد؟

 خانه اش ویران باد!

 آخر ای سین تو چرا در نزدی؟

 ما همه منتظر شادی و شیرینی دیدار عزیزان بودیم

 !وقت روبوسی بود

 !سال جدید وقت تبریک و مبارکباد

 امید نوی بهر شروعوقت 

 تو لباس همه را گل کردی

 شعر سهراب سپهری را نشنیدی؟ میگفت:

 !؟آب را گل نکنیم

 تو ولی بی خبر از راه رسیدی 

 خانه مان را بردی
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 باغها را خوردی

 جاده ها را ویران

 شهر ها را 

 وای ...چه بگویم.... ایران را... ایران!!!!

 هیچ می دانی ای سیل

 شهر گلها  تو به شیراز، به

 حمله کردی ناگاه

 خاله ام را با همسر و فرزندانش

 اه  ... در یک لحظة جانک توی ماشین 

 بردی  با خود ...آه

 این چه کاری بود 

 روی تپه 

 من و مادر دیدیم
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 خانه هامان در مشت تو بود

 می رفتی ،یک به یک می خوردی

 من به مامان گفتم

 که کدام است بگو مامان جان

 غلطد در آب به ناگاه  آن که می

 ؟پشت بام خانه ی ماست 

 و حیاط خانه ی همسایه 

 با گلدانهایش

 من به بابا گفتم

 سین هشتم را دیگر 

 من نخواهم بخشید

 کاش سین دگری می آمد

 که به جای خانه ی ما
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 خانه ی دشمن ایران را ویران بکند

 بین سین ها باید گشت

 تا که سینی پیدا بکنیم

 انیمکه دوباره بتو

 خانه را از نو بر پا بکنیم

 باز از شادی نوروز 

 کنار گلها 

 بازی و شادی و غوغا بکنیم

 و من از بابا خواهم پرسید

 سین هشتم غیر از سیل

 نامش چیست؟
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 آمد ......  لیشعر س ییکجا
 

 

 

 آب بردت؟ دیشعر شا ییکجا

 خواب بردت شبیبا من که د نگو

 دیبرد و بلع یاشک لیرا س وطن

 خوناب بردت نیا دیرا هم شا وت

 کن انیشعر دردم را ب ییکجا

 با جهان کن رانیدرد ا انیب

 یو خاموش گشت یبود زبانم
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 کن انی! فغانم را عیداد بزن

 رانیشعرو ا نیست ب یربط عجب

 رانیتو و یاو آوار شد گشت چو

 جان به جانان یجان داد او تو داد چو

 تو توفان یشد او کرد یتوفان چو

 شعر حالت را گرفتند؟ ییکجا

 را گرفتند؟ التیشوق خ همه

 شد وطن چون کارتن خواب برهنه

 تو هم کفش و شالت را گرفتند؟ ز

 سر ده آخر یغیشعر ج ییکجا

 اوریدر ب یغیت شیخو بیج ز

 رانیچاقو به قلب خصم ا بزن

 بابا و مادر یب خانیش نیا به
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 هابت    هیشکر از آن  گر تیخدا

 تیوه هاز موج شک یلیس بساز

 ظالم تیب یکن به سو روانش

 تیظلم و جنا یخانه  فروکش

 ما عزا شد دیشعر ... ع ییکجا

 خلق تا عرش خدا شد فغان

 دیایمردم هم ب دیتا ع ایب

 ملت رها شد نیکه ا یدیع درآن
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 جستجو
 

 

 

 نهیسرود از آ کی

 شعر خوب از آفتاب کی

 دود یم ینیبه دنبال طن یجانم ه تار

 و درد و دروغ یکیهمه تار نیاز ا زیگر در

 فروغ کی

 ستاره  کی

 شراره کی
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 ست در اعماق خواب یکجا بانگ هر

 ست پر شور و شتاب یکجا فکر هر

 سراسر ماهتاب یست در راه یکجا گام هر

 ترانه  کی دیبه دنبال نو من

 در عمق دلها گشته ام بارها

 به لبها داشته یبه هر کس حس لبخند رو

 عشق آغشته ام یتلاطمهاخود را با  شعر

 نهیسرود از آ کی

 شعر خوب از آقتاب کی

 دل  نیدارد ا یبر م گام

 اضطراب یضربان تند گامها یپ در

 98اردیبهشت  15
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 ریرا بگ میچشمها
 

 
 ریرا بگ میچشمها

 باشد میرو شیپ گرید ییایکه دن یتا وقت و

 نکن باز
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 هایکیدر تار من

 روشن هستم یدنبال خانه ا به

 ردیکه در آغوشم بگ یمادر با

 هایاسباب باز با

 مشق یکتابها و دفترها و

 هستم یبه دنبال پدر من

 صورتش از آتش کوره که

 است نسوخته

 دهد یبه من درس م زشیخواهرم در پشت م و

 

 !یرا باز نکن چشمانم

 98اردیبهشت  25
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 آه آه ... محراب
 م رشیدی )محراب(برای کری                                      

 

 مردانش را یک یک 

 به تاریخ می دهد

 قافله ی رزم آوران

 با خاطری آسوده

 که ارتشی را از دروازه ی تاریخ گذرانده اند

... 

 طبقی از ماه و 

 شعرهای من بر آن

... 
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 طبقی از گل لبخند بودند

 مردان دشتهای آتش

 

 قلبشان

 گلدانی از درد

 و سیماشان

 نقلابنجابت ا             

... 

 طبقی از طلای خورشید و 

 شعرهای من بر آن

... 

 تاریخ

 با احترام به زخمها 
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 و شانه هایت

 از کنار تان می گذرد

 و بهار 

 بیشتر از رنگین کمان و روز تابانش

 به نگاه تو عاشق بوده است

... 

 آه آه ... محراب

 طبقی از ماه و 

 اشکهای من

... 

 نگفته، از کلامت می شنیدم که:

 گذار جهان نداندب

 لبخند ما رنجهای ماست
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 و ارتشی در سیمای ما

 از دروازه ی تاریخ گذشته است

 با طبلهایش 

 و گام رزم آوران پیروزش

 که جهانی را  از شادی خواهد لرزاند

... 

 طبقی از میخک و 

 چکامه های من بر آن

 98اردیبهشت 26
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 تنها یک چیز......
 

 

 برای همه چیز

 سمشعر می نوی

 برای باد

 که مرا به طراوت اقیانوسها می برد

 و باران

 که به کوهها و جنگلها پیوندم می دهد

 

 برای همه چیز
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 شعر می نویسم

 برای گل

 که پیامبر زیبایی خداست

 برای سیمای تو

 که دلی را

 در ورایش می بینم    

 

 برای همه چیز

 

 برای خودم

 دریچه ای که جهان را می پاید

 برای جهان

 مرا می پاید که
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 برای عشق

 برای نان

 برای سفره

 برای اشک

 

 تنها یک چیز

 شعرم را می خشکاند

 

 شقاوت!

 به گمانم 

 این یکی جزئی از جهان نبوده است. 

 98خرداد6
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 کدام سوی شعر 
 

 

مقاومت ایران شرکت می  تظاهراتهای کهکشان تقدیم به هموطنانی که در
بر خفقان آخوندی را به هموطنان  تا نوری از امید پیروزی آزادی کنند

داخل کشور برسانند و جهان را به باور قدرت ملت ایران برای کسب 
 آزادی خود برسانند.

 

 سری به آفتاب زدم گفت سایه می میرد

 سزای تیرگی اش را ز نور می گیرد

 سری به ابر زدم گفت دشت می روید

 دوباره چشمه ره لاله زار می پوید
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 ت با هوای قفس،سری به باد زدم گف

 بگو که تندر و توفان رسد ز پیش و پس

 سری به چشمه زدم گفت باز می جوشم

 تمام دشت می اید درون آغوشم

 سری به شعر زدم گفت باز غزل

 و عسل  به کام شهر بریزد شراب و عطر

 دلم چو مرغ سحرگاه پر زنان آمد

 که بر شب سیه شهر کهکشان آمد

 ران آمدپیام شعر گونه ای از سوی اخت

 به آشتی زمین  باز آسمان آمد
 

 1398خرداد 27
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 سرگذشت من  
 

 

 بردارزار کین جویان

 حلقوم عشق شدم

 کٌشان،در شب شادی

 زخمة تاری                  

 ای که ترجیعش پرستویی بود.با ترانه

 این سرگذشت من بود                                
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 بردیوار حصارسازان

 دی شدم به رنگ خونسوگن

 در خشکسال عاطفه

 نگاه اشکالودی شدم                  

 با برقی که درخشش را از هلال ماه ستانده بود

 این                            

 سرگذشت من                                    
                    

 

 این سرگذشت من بود

 شتمکه خود آن را نو           

 چه طلوع کند صبحی

 که نویدم بوده است برای شب شما  

 چه غروب و دار و حصار
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 تقدیر جهان باشد،                          

 من

 آهنگ زنجیرها و تهدیدهابا جرنگ

 «باید وگرنه...»و ترجیع 

 ای نخواهم سرود.ترانه         

 این                            

 سرنوشت من خواهد بود                          

 که خونم آن را خواهد نوشت.                   

 98تیر 9                                                            
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 آه از این عشق
 

 

 همیشه دوست دارم

 نغمه ای باشم        

 که تو را شاد کند

 همیشه دوست دارم   

 خاطره ای باشم

 را به دشتها و گلزارها می برد که تو 

 و زیباترین خنده هایت را

 به یادت می آورد   
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 همیشه دوست داشته ام

 دستانم

 شاخه گلی باشند      

 و قلبم   

 قاب عکسی باشد

 از آبشاری در کوهستان جنگلپوش

 بر دیوار خانه ات                   

 همیشه دوست دارم

 همیشه...

 آه ازین عشق

 نمی گذارد. که آرامم
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 باغ آینه
 3سال مقاومت در اشرف  120در توصیف موزة                                       

 

 دیده ای در آینه، عشقی سخنرانی کند؟

 بر دل دیوارها تصویر، سلطانی کند

 دیده ای رخساره ای در قاب ساکت با نگاه

 موج احساس تو را یکباره توفانی کند؟

 جانی، خموشه بر دیوار بیدیده ای هر واژ

 موجی از حس وفا بر جانت ارزانی کند؟

 دیده ای بر تخت خونین شکنجه سینه ای

 با خط گلگون غزل از عشق انسانی کند؟

 دیده ای حیرت ز حجم کینه جویی های دیو    
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 هر نفس را ناگهان در سینه زندانی کند؟

 دیده ای سیمای مردان و زنانی پر غرور

 فخری سربدارانی کند؟از فراز دار 

 کاخی اینجا هست و  درس اوج هر دندانه اش

 عزم  فرزندان ایران را نگهبانی کند 

 برجی اینجا هست و نامش یادگاه رزمهاست

 جان هر عاشق هوس بر رزم و قربانی کند

 شهری از عشق است آن سانی که هر گردشگری

 بگذرد از کوچه اش، احساس ایرانی کند

 د شیخ ازین ایوان عشقدرس عبرت گر نگیر

 لیک هر پندش تو را یکباره خاقانی کند  

 اینچنین باغی ست باغ آینه در شهر ما

 نقش گلزارش هر آن نقاش را  مانی کند
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 گر که شاعر بوده باشی ناگهان امواج شور

 دفترت را از وفور شعر دیوانی کند

 درس ایمان است و  هم عرفان و هم درس جهاد 

 عریف عرفانی کندهر ورق بهر فدا ت

 شوق جان  بعد از تماشای چنین باغی ز عشق

 در ره رزم رهایی کی گرانجانی کند؟

 

 

 

 


